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رخدادي در آغاز اسلام بـا نسـبت    :افك

  ا به عايشه يا ماريهنارو

 ١برگرداندن و وارونـه كـردن   يافك به معنا
كه از حقيقـتش بازگردانـده   است يا هر چيزي 

ســاختن وارونــه  بــه اعتبــارِنيــز دروغ را  ٢.شــود
نيـز آن را بـه   برخي  ٣.اند گفته» افك« ،حقيقت

در  ٤.انـد  معناي دروغ بزرگ و آشـكار دانسـته  
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» افـك « نويسـان،  و سيره نگاران تاريخ اصطلاحِ
و اشـاره بـه    24/ نـور  12-11برگرفته از آيات 

اســلام آغــاز  داســتان گروهــي از مســلمانان در
دادند  9به خانواده پيامبراست كه نسبتي ناروا 

و بــا انتشــار آن خواســتند بــه جامعــه مســلمانان 
 21-11قرآن كـريم در آيـات   . آسيب برسانند

ِينَ جاؤُ باِلإِفكِ عُصبَةٌ {: 24/نور
�

 }...مِـنكُم إنِ� ا�
ــرده   ــاره ك ــان اش ــتان آن ــه داس ــلمانان  ،ب از مس

گاه يادآور  آن .آن را خير بدانند كه خواهد مي
پردازي شـركت   شود هر كس در اين شايعه مي

كشــد و  گنــاه خــويش را بــه دوش مــي ،كــرده
عمـده  سهم كيفر بزرگ از آن كسي است كه 

مردان و زنـان مـؤمن   سپس . ه استدر آن داشت
 :كنـد؛ از جملـه   ب نكـوهش مـي  چند سـب را به 

ها تهمـت   گمان نيك نبردن به كساني كه بدان
نبود دروغ و تهمت نشمردن داستان با  ؛زده شد

خبري كه از دامن زدن به شايعه و  چهار شاهد؛
كوچك شمردن سـخناني   ؛آن آگاهي نداشتند

و خــودداري  ؛كـه نــزد خداونــد بــزرگ اســت 
 د كـه آور آن گاه، به ياد مـي . از تهمتنكردن 

اگر فضل و رحمت و مهرباني خداوند در دنيـا  
بـود، عـذابي بـزرگ بـر آنـان نـازل       و آخرت ن

 ديگر باردهد كه مبادا  سپس هشدار مي. شد مي
ي و كساني كه دوست دارنـد زشـت  . چنين كنند

بـه كيفـري   مؤمنـان بپراكننـد،   دربـاره   فحشا را
. شـوند  دردناك در دنيـا و آخـرت تهديـد مـي    

او  ؛ زيـرا در راه شـيطان نهنـد   مؤمنان نبايد گام
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فضل و رحمت . دهد به زشتي و بدي فرمان مي
  .گردد ست كه سبب پاكي انسان ميا خدا

فخر رازي همه مسلمانان را در نسـبت دادن  
 ١.دانـد  مـي باور  همآيات افك به داستان عايشه 

ــه      ــاوت، ب ــدكي تف ــا ان ــه ب ــواد مغني ــد ج محم
ــتاني  هــم ــروهداس ــه گ ــلمان هم ــاي مس ــز  ،ه ج
در  ٢.كنــد تصــريح مــي ، در ايــن زمينــهكيانــد

برخــي و بــه تبــع آن  ٣واقــع، جــز تفســير قمــي
كه داستان  ٦و محققان شيعه ٥مفسران ،٤محدثان

ــاره  را ــماردرب ــه قبطي ــه و   *هي ــت عايش و تهم
اهـل  انـد، مفسـران    به وي دانسـته  شماري ديگر

 به پشتوانه ٨و نيز بسياري از مفسران شيعه ٧سنت
برائـت  شـده را  يـاد  ات ي ـشأن نزول آ ٩رواياتي

منـابع  برخي اشاره . دانند عايشه از اين اتهام مي
 ازخـوردن اهـل افـك     سوم به حـد سده شيعي 

دسـت كـم مؤيـد پـذيرش      ،١٠مسطح بـن اثاثـه  
منابع شـيعي متـأخر   . نسبت افك به عايشه است
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 ١١.اند تهمت به عايشه دانستهدرباره  نيز افك را
بـه  تهمـت   بـا وجـود گـزارش    اهل سـنت منابع 

افـــك  ماريـــه، آن را شـــأن نـــزول آيـــات    
  ١٢.اند ندانسته

ــزارش    ــه گ ــر پاي ــن ب ــحق اب .) ق151.م(اس
ن همسران خود قرعـه  مياها  در جنگ 9پيامبر

 نبـرد  در. بـرد  انداخت و يكي را با خود مـي  مي
در مسـير  . قرعه به نام عايشـه افتـاد   ،مصطلق بني

هـاي نزديـك    بازگشت و در يكـي از منزلگـاه  
كــاروان كـه  كننـد   مـي  ه اعـلان نـه، شـبانگا  يمد

 حاجـت  يقضـا  يعايشه كـه بـرا  . حركت كند
يابـد كـه    درمـي در بازگشـت  بـود،  شده بيرون 

 افتن آني يبرا گردنبندش را گم كرده است و
كـاروان بـه گمـان     ،در همان حال. گردد يمباز

ــن  ــت   اي ــت، حرك ــاوه اس ــه در كج ــه عايش ك
؛ گـردد  او پس از يافتن گردنبند بازمي. كند مي
كه كـاروان  به اميد آن . اند بيند آنان رفته مي اما

مانـد و   مي گردد، همان جا ميباز براي يافتن او
ل سلمي كـه از  صفوان بن معط. برد خوابش مي

به عايشه رسـيد   ،كرد پشت كاروان حركت مي
ه حجـاب او را  ي ـكه پيش از نزول آ جا آن و از

عايشــه بــا شــنيدن . را شــناخت يو ،ده بــوديــد
بر  .ع صفوان از خواب برخاستصداي استرجا

بـه كـاروان    گاهانشتر سوار شد و هر دو صبح
دربـاره   پراكنـي  اهل افـك بـه تهمـت   . پيوستند
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ــد  ــه پرداختن ــزارش   . عايش ــه گ ــه در ادام عايش
و در ايـن   هيـك مـاه بيمـار بـود    كـه  گويـد   مي

بـر ضـد خـود خبـر نداشـته       مدت از خبرسازي
 لطف و محبـت پيـامبر  كه ديد  تنها مياو . است

از پيــامبر اجــازه . وي كــم شــده اســتدربــاره 
خواست نـزد مـادرش بـرود تـا از او پرسـتاري      

مسـطح بـراي قضـاي حاجـت      مشـبي بـا اُ  . كند
فرزندش مسطح را نفرين او بيرون رفته بود كه 

و  زده شــد عايشــه از كــار او شــگفت  . كــرد
ــايعه    ماُ ــار را ش ــن ك ــل اي ــطح دلي ــي  مس پراكن

ــدش  ــدفرزن ــر ض ــت ب ــه دانس ــه از ع. عايش ايش
و را دلداري ش امادر .گريست سخت ناراحتي 

حسـادت ديگـر    برآمـده از داد و شيوع خبر را 
  . پيامبر و مردم دانست همسرانِ

انـي از خـزرج   زننـدگان را مرد  عايشه تهمت
بنـــت جحـــش بـــه  همـــراه مســـطح و حمنـــه

. دانـد  بـن سـلول مـي   ابي  سردستگي عبداالله بن
 :دكـر  نپيامبر براي مردم خطبـه خوانـد و اعـلا   

ام  مردمي كه بـه خـانواده  در برابر چه كسي مرا 
ير حض ـدهد؟ اسُـيد بـن    ياري مي ،دنزن طعنه مي

ــت ــد : گف ــه اوس باش ــر از قبيل ــازاتش اگ ، مج
منتظـر فرمـان    ،كنيم و اگر از خـزرج باشـد   مي

بـر پايـه    ،بزرگ خزرج ،سعد بن عباده. شماييم
مرز نبـرد  دو قبيله تا . تعصب با او مشاجره كرد

. خـاموش سـاخت   يش رفتند و پيـامبر آنـان را  پ
بـن زيـد    اسـامة و  7از علي 9پيامبرآن گاه، 

اسامه عايشه را . مشورت خواستدر اين مسئله 

كـه   ضمن تأكيد بـر ايـن   7علياما . كردتبرئه 
ديگـر   يتواند بـا فـرد   بر ميزنان بسيارند و پيام

درسـتي خبـر   درباره  پيشنهاد كردازدواج كند، 
بريـره  سپس . سؤال كنند ،ز عايشهكني ،از بريره

 .سخت تنبيه كرد و خواست تا راست بگويدرا 
عايشـه نـزد پـدر و    . دكـر او نيز عايشه را تبرئـه  

مادرش بسيار گريست و زني از انصار نيز بـا او  
در ايـن حـال، پيــامبر   . همـراه شــد  سـتن در گري

ــردم  ــخن م ــد و او را از س ــاره  وارد ش  ويدرب
خدا تـو را   ،باشي اگر پاك :آگاه كرد و گفت

توبـه   ،اي تبرئه خواهد كرد و اگر گناهي كرده
گريسـت و  بـاز   عايشه با شنيدن اين سخن. كن

خواسـت تـا پاسـخ پيـامبر را      شاز پدر و مـادر 
. آنان از اين كار خـودداري كردنـد  اما . بدهند

ــي  ــد م ــه تأكي ــته آن   عايش ــود را شايس ــد خ كن
امـا  . نـازل شـود   اودرباره  دانست كه وحي نمي

اش را در خــواب بــه  اميــدوار بــود خــدا پــاكي
عايشــه در واكــنش بــه    . پيــامبر نشــان دهــد   

اگر خود را چنان كه « :درخواست پيامبر گفت
كنيد و اگر بـر   شما باور نمي ،تبرئه كنم ،هستم

تصـديقم   م اعتـراف كـنم،  گناهبه  خلاف واقع
در  ».مرا تبرئه كندخواهم  مياز خدا . نماييد مي

نازل شد و پيامبر به عايشه وحي  ،همان مجلس
او . ده استكربشارت داد كه خدا وي را تبرئه 

پيامبر  ».ستايم و نه شما را خدا را مي« :نيز گفت
نزد مردم رفت و آيه را تلاوت كـرد و دسـتور   

 ، حسـان بـن ثابـت و حمنـه    داد مسطح بن اثاثه
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  ١.بنت جحش را حد بزنند
ــن  ــق  دواســحق اب ــالا  طري ــراي گــزارش ب ب

بكـر   ابـي   بن عبداالله  :آورد مي
←

بنـت   ةعمـر  
 عبدالرحمن

←
يحيي بن عبـاد بـن    :نيز. عايشه 

عبداالله بن زبير 
←

عباد بن عبداالله بن زبير  
←

 
در طريقي متفـاوت  ) .ق262.م(ه ابن شب. عايشه

ــراهيم   ــن اب از حســين ب
←

ــن ســليمان    ــيح ب فل

← 
ابن شهاب زهري 

←
عبداالله بـن عبيـداالله    

ص ليثـي و سـعيد بـن    بـن وقـا   علقمةبن عتبه و 
بـن زبيـر    عروةمسيب و 

←
عايشـه، گزارشـي    

تان را با اندكي پس و پـيش  بسيار مشابه از داس
ــي  ٢.آورده اســت ــريح م ــري تص ــه  زه ــد ك كن

ــش ــان   بخ ــت را از راوي ــاي رواي ــاگونه  گون
  ٣.قرار داده استكنار هم گرفته و 
بـه  مصـطلق را   بنـي  ان وقوع غزوهنگار تاريخ

ورود پيامبر به مدينه را  ،٤.قپنجم يا ششم  سال
و نــزول آيــات برائــت   ٥در آغــاز مــاه رمضــان

 ٦شــب پــس از رســيدن بــه مدينــه 37عايشــه را 
  .اند گزارش كرده

ــزارش  ــات، گ ــي رواي ــري از   برخ ــاي ديگ ه
                                                                       

، ١؛ تـاريخ المدينـه، ج  ٧٦٩-٧٦٤، ص٣السـيرة النبويـه، ج  : نك. ١
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  .٣٢٩-٣٢٨اسباب النزول، ص

  .٢٠٣، ص١امتاع الاسماع، ج. ٤

  . ٩٥، ص٢احاديث ام المؤمنين، ج  ؛٦٥، ص٢الطبقات، ج. ٥

   .٢١٦، ص١امتاع الاسماع، ج. ٦

حواشي داستان را بيان كـرده و در مـواردي، آن   
: انـد  دانسـته  26را شأن نزول آيـات بعـد تـا آيـه     

انصـاري در پاسـخ بـه    ابوايوب خالد بن يزيد   .1
دربـاره   سـخن مـردم  دربـاره   همسرش كـه از او 

عايشه پرسيده بود، سخن آنان را تكذيب كرد و 
اي،  اگر تو چنين گنـاهي نكـرده    :به كنايه گفت

افـزون بـر ابوايـوب،    . 2 ٧.عايشه از تو بهتر اسـت 
انـد كـه    سعد بـن معـاذ را نيـز از كسـاني دانسـته     

 ٨.كـذيب كردنـد  عايشـه را ت درباره  سخنان ناروا
ابوبكر سوگند خورد كه از آن پس به مسطح . 3

ــود، انفــاق   كــه نيازمنــد و از خويشــاوندان وي ب
نازل شد و او را از اين كار  24/نور 22آيه . نكند

عَةِ { ٩:بازداشت وا الفَضلِ مِنكُم وَ الس�
ُ
ول

ُ
تلَِ أ

ْ
وَ لا يأَ

وِ/ القُــر,
ُ
ن يؤُتـُـوا أ

َ
 جِرِينَ 5ِ وَ المَســاك3َِ وَ المُهــا  أ

حسان بن ثابت شعري گفـت و  . 4 �}... االلهَ سَبيِلِ 
. در آن قوم صفوان بن معطـل را سـرزنش كـرد   

ثابـت بـن   . صفوان نيز با شمشيري به او زخـم زد 
قيس شماس خزرجي، صفوان را دست بسته بـه  

عبداالله بن رواحه دسـتور داد او  . قبيله خزرج برد
ند و رويـداد را  ها نزد پيامبر رفت آن. را آزاد كنند

ايشان براي به دست آوردن دل . گزارش كردند
ــي     ــزي قبط ــراه كني ــي هم ــه وي زمين ــان، ب حس

  ١٠.بخشيد
                                                                       

  . ٧٧، ص١٨؛ جامع البيان، ج٣٣٥، ص١تاريخ المدينه، ج. ٧

  .٣١٦، ص٩روح المعاني، ج. ٨

  . ٧٧٠، ص٣؛ السيرة النبويه، ج٣٣٦، ص١تاريخ المدينه، ج. ٩

  .٧٧٢-٧٧١، ص٣السيرة النبويه، ج. ١٠
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بـا وجـود   رويـداد   هـاي ايـن   ديگر گـزارش 
برخـي  و اخـتلاف در   پـردازي  تفاوت در جمله

ــك     ــد و ي ــان دارن ــاختاري يكس ــات، س جزئي
هـا كـه    برخي اختلاف ١.گويند ميباز داستان را

 يــاد: عبارتنـد از  ،ديگـر آمــده ي هــا روايـت در 
 نبــــرد از وقــــوع حادثــــه پــــس از نكــــردن

عدم التفـات  درباره  توجيه عايشه ،٢مصطلق بني
غـذاي انـدك زنـان و    به دليـل  حاملان كجاوه 

پيشـنهاد   ،٣جثه كوچـك آنـان در آن روزگـار   
 مسـطح  مبـراي پرسـش از اُ   9به پيامبر 7علي

يره به از تنبيه بدني بر نكردن ياد ،٤عايشهدرباره 
7دست علي

نشستن پيامبر بر روي منبـر در   ،٥
ــردم  ــاري از م ــت ي ــجد و درخواس ــاره  مس درب

 ،٦آزرده اســت در ايــن مــاجراكســي كــه او را 
درگيري سعد بن معاذ از قبيله اوس با سعد بـن  

يا سـعد بـن معـاذ و اسـيد بـن       ٧عباده از خزرج
اي كه نزديك  به گونه ٨حضير با سعد بن عباده

اجـراي  دربـاره   .برافروخته شودنبرد  بود آتش

                                                                       

ــك. ١ ــه، ج  :ن ــاريخ المدين ــور، ج٣٣٤-٣١١، ص١ت ــدر المنث ، ٥؛ ال

  .٣٢-٢٧ص

؛ ١١٣، ص٨؛ صـحيح مسـلم، ج  ١٥٤، ص٣صحيح البخـاري، ج . ٢

  .٣١٩، ص١تاريخ المدينه، ج

  .١٥٤، ص٣صحيح البخاري، ج  ؛٣١٢، ص١تاريخ المدينه، ج. ٣

  .٣٢٠، ص١تاريخ المدينه، ج. ٤

، ١٨؛ جــامع البيــان، ج٣٣٣-٣٢٨، ص١تــاريخ المدينــه، ج: نــك. ٥

  .٧٢ص

  .١٥٦، ص٣صحيح البخاري، ج  ؛٣٢٠، ص١تاريخ المدينه، ج. ٦

  . ٣٣٢، ص١ه، جتاريخ المدين. ٧

  .١٥٦، ص٣صحيح البخاري، ج. ٨

ديـده   اخـتلاف نظـر  نيـز  حد بر افراد يـاد شـده   
 معتقدند دو حد بـر عبـداالله بـن   برخي . شود مي

شـماري  . شـد  جاريو يك حد بر ديگران ابي 
ابـي يـاد    اجراي يك حد بر عبداالله بن از ديگر
 بر عبـداالله بـن   اند كه اند و برخي نيز گفته كرده
يچ يـك از اهـل افـك    ه مسطح بن اثاثه و ابي،

گـزارش   مقريـزي پـس از    ٩.حدي جاري نشـد 
 ،ديدگاه كساني كه به اجراي حـد بـاور دارنـد   

شـمارد كـه اجـراي     سخن كساني را استوار مي
جـاري  در توجيـه  برخـي   ١٠.انـد  حد را نپذيرفته

پيـامبر  كه اند  ، گفتهابي حد بر عبداالله بن نشدن
آن از اجـراي   ،به سبب نگراني از فتنه و تفرقـه 

جـاري  پژوهشـگران  برخـي   ١١.دكـر خودداري 
انـد كـه حكـم     ن سبب دانسـته نشدن حد را بدي

شود كه قـذف در   حد تنها در صورتي اجرا مي
قـذف  برابـر   حضور شـاهد و نـزد حـاكم و در   

محققــان برخــي  ١٢.شــدگان صــورت گيــرد  
كساني جـز خـود   كه از را ديگري هاي  روايت
ــه ــزارش  عايش ــدهگ ــت   ،ش ــابي از رواي او بازت

هايي از  انسته و حضور نداشتن آنان در صحنهد
از ميـان   ١٣.اند شمرده اين سخنمؤيد  راداستان 
كه  دهد نشان ميگزارشي  ،هاي موجود روايت

                                                                       

  .٣١٢، ص٩روح المعاني، ج. ٩

  .٢١٦، ص١امتاع الاسماع، ج. ١٠

  .٣٠٧، ص١١شرح اصول كافي، ج  :نك. ١١

  .١٧٤، ص٢احاديث ام المؤمنين، ج. ١٢

تـاريخ المدينـه،   : نك  ؛١١٤-١١٣، ص٢احاديث ام المؤمنين، ج. ١٣

  .٣٢٨، ص١ج
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را  7طالـب   ابـي  علي بـن  ،وليد بن عبدالملك
رد  بــازهــري . دانســت عامــل انتشــار دروغ مــي

عامـل   روايات،گروهي از  به پشتوانه ،اوسخن 
 ١.دانسـته اسـت  ابـي   ا عبداالله بـن رشايعه انتشار 

بـر   وضـع حـديث  از جريـان  گزارش اين  شايد
7عليضد 

منفـرد  گزارش  .اثر پذيرفته باشد ٢
توان  را نيز مي 7تنبيه بدني بريره به دست علي

ديده نقل به معنا و يا شيوع پجريان  پيامد همين
ها از عقيده و ذهنيـت نـاقلان آن    اثرپذيري نقل

، يـادكرد عايشـه از امـام    افزون بر ايـن . دانست
ــي ــمار   7عل ــه وي را  در ش ــاني ك ــتهم كس م

در مسير دشمني وي با ايشـان قابـل    كردند، مي
  .ارزيابي است
از  ،هاي مشابه با طـرق گونـاگون   وجود نقل
. ن در نيمــه اول ســده نخســت ق شــيوع داســتا

ــت دارد ــن رو، . حكاي ــا واز اي جــود ضــعيف ب
 ،٣شـه هـاي پـس از عاي   بودن برخي راويان طبقه

ــي ــوان  نم ــتت ــن رواي ــا  اي ــاختهه ــان  را برس آن
ات يـاد  يروا البته دانشمندان اهل سنت. دانست

فاقـد  ؛ اما ايـن روايـات   ٤دانند شده را متواتر مي
ها به عايشه يا به  ؛ زيرا همه نقل٥شروط تواترند

                                                                       

  .٣١٤- ٣١٣، ص٩روح المعاني، ج: نك ؛٣٣٧، ص١تاريخ المدينه، ج. ١

علـي السـنة     ؛ اضـواء ٦٤-٦٣، ص٤شرح نهـج البلاغـه، ج  : نك. ٢

  .٣٧٤-٣٧٣ ، ص١؛ احاديث ام المؤمنين، ج٢١٦المحمديه، ص

  .٣٥٧، ص٣الاصابه، ج. ٣

  .٢٣، ص١٤شرح نهج البلاغه، ج. ٤

؛ اضـواء علـي السـنة    ١٣١، ص١مسـلم، ج صـحيح  شـرح  : نك. ٥

  .٢٧٦المحمديه، ص

در مـاجرا  كـه خـود   رسـد   مـي يكي از صـحابه  
عايشــه خــود از آن را  شــايدو  حضــور نداشــته

  . باشد هبرگرفت
هـايي از   پژوهان و مفسران شيعه بخش تاريخ
ها را با برخي احـادث ديگـر و    روايتمضامين 

 :؛ از جملـه انـد  اي اصـول ناسـازگار دانسـته    پاره
هشتم و پس از فتح  به سالورود بريره به مدينه 

نادرسـتي پرسـش پيـامبر از بريـره بـراي       ؛٦مكه
نداشـتن او  اثبات پاكي عايشه به دليـل حضـور   

 ؛٧زد عايشه در ماجرايي كه به افك منجر شـد ن
ــارض ســخن عايشــه  ــاره  تع ــايي درب عــدم توان

ها با روايـاتي كـه    نقلبرخي صفوان در  جنسي
ــرده    ــاد ك ــراي وي ي ــر ب ــود همس ــد از وج  ؛٨ان

عايشـه بـا مقـام    درباره  ناسازگاري ترديد پيامبر
ــه   ــز آي ــمت و ني ــوت و عص ــور 12نب  در 24/ ن

؛ ٩شـتن حسـن ظـن   توبيخ مسلمانان به سبب ندا
 بـه سـال  مصـطلق   بنـي  تناقض ميان وقوع غـزوه 

جزئيـات ديگـر داسـتان ماننـد     برخـي  ششـم بـا   
با توجـه  مشاجره سعد بن معاذ با سعد بن عباده 

 ؛١٠فوت سعد بـن معـاذ پـيش از سـال ششـم     به 
اجـازه دادن پيـامبر بـه همسـر      ناپذيرفتني بودن

 نگـاري  او سـهل   جوانش براي تنها بيرون رفتن
همسر خويش و پيگيـري نكـردن   درباره  ايشان

                                                                       

  .١٧١، ص٦حيح البخاري، جص. ٦

  .١٧٠-١٦٨، ص٢احاديث ام المؤمنين، ج. ٧

  .٣٥٧، ص٣الاصابه، ج. ٨

  .١١١-١١٠؛ تصوير خانواده پيامبر، ص١٠١، ص١٥الميزان، ج. ٩

  .١٧٢، ص٢احاديث ام المؤمنين، ج. ١٠
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توانـا   ؛اين كه همسـرش همـراه كـاروان اسـت    
راسـت يـا دروغ   بـراي تشـخيص   پيـامبر  نبودن 

ــان  ــت منافق ــودن تهم ــراي    ؛ب ــردن ب ــلاش نك ت
ــايعه  ــوگيري از ش ــاد   جل ــان و ايج ــازي منافق س

 ١.شخصـيت خـود و همسـرش   درباره  بدگماني
در محققــان شــيعه روايــت يــاد شــده را برخــي  

گوياي فضيلت عايشه، جعلي هاي  روايت رمسي
با هدف بزرگ جلوه اين خبر اند  دانسته و گفته

دادن شخصيت عايشه در نظـر مسـلمانان بـراي    
كارهــاي وي ماننــد فرمــان قتــل برخــي توجيــه 

 ٢.اسـت  جمل ساخته شـده نبرد  عثمان و برپايي
نيســت تــا قــاطع در دســت وجــود ايــن، دليلــي 

از اصــل نادرســت  شــه راداســتان افــك بــه عاي
.بشماريم

رويداد  داستان ياد شده، تفسير قميبرابر  در
بـر پايـه   . دانـد  ماريـه قبطيـه مـي   درباره  افك را

با سندي به واسطه زراره  ،گزارش منبع ياد شده
امبر بـر اثـر مـرگ فرزنـدش     ي ـ، پ7از امام باقر

 :امبر گفـت ي ـشه به پيعا. ن بوديم اندوهگيابراه
ح يم فرزنـد ابـن جـر   يهن نباش كه ابراياندوهگ

را فرسـتاد تـا ابـن     7يامبر عل ـي ـپ. قبطي اسـت 
جـريح كـه بـا ديـدن     . ح را به قتـل برسـاند  يجر

بـه بـالاي    7يشمشير و چهـره خشـمگين عل ـ  
رو شـد   هنخلي رفته بود، با تعقيب حضرت روب ـ

در ايــن . افكنــدو بــه ناچــار خــود را بــه پــايين 
                                                                       

  .١٠٩-١٠٨تصوير خانواده پيامبر، ص. ١

  .١٠٤تصوير خانواده پيامبر، ص. ٢

شد كه  و روشن گشتلحظه، عورتش آشكار 
نزد  7يعل. ددار شدن توانايي نداردبراي فرزن

امبر ي ـپ. بازگفـت را رويـداد   امبر بازگشـت و يپ
ت يرا از اهل ب يخداوند را سپاس گفت كه بد

   ٣.ده استيدور گردان
  ديگــر منــابع شــيعي اصــل داســتان را بــا     

انــدكي تفــاوت و گــاه از ديگــر معصــومان     
ــد آورده ــا  ٤.ان ــك از ام ــيچ ي ــته ــا  رواي ــهه   ب

. كننـد  ماريه اشاره نمياره درب نزول آيات افك
  زيــت يــاد شــده را محــدثان اهــل ســنت نيــروا

  آنـان امـا  . انـد  كـرده گـزارش   اختلاف يبا كم
 ٥.انـد  ات افـك ندانسـته  ينيز آن را شأن نزول آ

 9شـك پيـامبر   ،هاي سني در نقل نماياننكته 
ــاره  ــه ايشــان اســت كــه درب ــراهيم ب   انتســاب اب

ــا ــه ا  گوي ــأثير پذيرفت ــاقلان ت ــده ن . ســتاز عقي
ــات    ــل آي ــتان را ذي ــي، داس ــير قم ــف تفس   مؤل

تهمــت دربــاره  هــا را آورده و نــزول آنافــك 
 را بـه رويـداد   همـين ؛ اما عايشه به ماريه دانسته

نيـز  ) 6، 49/حجـرات (عنوان شأن نزول آيه نبأ 
 9گزارش عايشه از شگفتي پيـامبر  ٦.آورد مي

ــاره  ــايي درب ــبب زيب ــه س ــه ب ــك و   و ٧ماري رش
  بــر پايــه اخبــاري ازاريــه مدربــاره  حســادت او

                                                                       

  .٩٩، ص٢تفسير قمي، ج. ٣

  .٥٦٣الخصال، ص: نك. ٤

ــلم، ج . ٥ ــحيح مس ــتدرک، ج١١٩، ص٨ص ؛ ٤٠-٣٩، ص٤؛ المس

.١٦١، ص٩مجمع الزوائد، ج

  .٣١٩-٣١٨، ص٢تفسير قمي، ج. ٦

  . ٣١١، ص٨الاصابه، ج. ٧
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 تـوان مؤيـد درسـتي اصـل     را مـي  ١خود عايشـه 
نـزول   ،افـزون بـر ايـن    ٢.به شـمار آورد رويداد 

ــك    ــه اف ــور و آي ــوره ن ــال س ــه س ــتم ب و  ٣هش
ــد   هــم ــراهيم فرزن ــا ســال وفــات اب زمــاني آن ب

9پيــامبر
ايــن  اســت كــه بــاور كســانيمؤيــد  ٤

بـا  . داننـد  داستان را شأن نزول آيات افـك مـي  
اي نقـدها را بـر    مفسـران پـاره  برخـي  ل، اين حا

آيات قرآن  ؛ مثلااند شأن نزول دوم وارد كرده
مـردم و سـپري   ميـان   گوياي شيوع داسـتان در 

ــدن دوره ــه در آن  شـ ــت كـ ــت  ،اي اسـ حرمـ
هـا   اين روايـت ظاهر ؛ اما رعايت نشد 9پيامبر

 ،لازمه آيـات افـك  نيز  .كند بر آن دلالت نمي
لــزوم  برائـت ظــاهري شــخص مـورد تهمــت و  

 سـندي امـا  . اجراي حد بر تهمـت زننـده اسـت   
  ٥.اجراي حد بر عايشه وجود ندارددرباره 

ــه   ــتان ماري ــت داس ــتگاه گف ــاي خاس  وگوه
اهـل   .هاي مسلمان بوده است گروهميان  فراوان

سنت و معتزله بر جواز خطـا در احكـام پيـامبر    
گـاه   گروهي تشريع پيامبر را .اند استدلال كرده

برخـي   .اند ختيار ايشان دانستهبه نص و گاه به ا
 ،شخصـي بر بر پايـه ديـدگاه   پيامبر آنند كه نيز 

ــادر   ــي را صـ ــيحكمـ ــرد مـ ــاه  و كـ از آن گـ
                                                                       

ــات، ج. ١ ــه، ج  ؛٢١٢، ص٨الطبق ــاريخ   ؛٦٠٣، ص٤الســيرة النبوي ت

  .٨٧، ص٢يعقوبي، ج

  .٢٤٤تصوير خانواده پيامبر، ص. ٢

  .١٨، ص١قان، جالات. ٣

  .١٤٠، ص١ج المناقب،  ؛١٧-١٦، ص٥البدء و التاريخ، ج. ٤

  .١٠٦-١٠٤، ص١٥الميزان، ج. ٥

هـاي   د در حالتگشت و با صلاحديد خو برمي
  ٦.كرد گوناگون حكم مي

آيــات افــك را  برخــي مفســران اهــل ســنت
فضيلتي براي عايشه و دليل بر برائت واقعي وي 

ايــن مفســران شــيعه بــا رد برخــي  ٧.انــد دانســته
، آن را تنها گوياي برائت ظاهري عايشـه  سخن

و براي برائـت واقعـي آن دو،    دانند مييا ماريه 
لـزوم پـاك بـودن خـانواده     براي به دليل عقلي 

هـدف كلـي    در مسـير پيامبر از چنين گناهـاني  
ــي ،رســالت ــد اســتناد م ــا  ٨.كنن جــايگزين گوي

اي  پـاره  ساختن داستان ماريه به جاي عايشه در
فضيلت شـمردن  برابر  در ، واكنشيمنابع شيعي

  .بوده استداستان افك براي عايشه 

  منابع �

 دار الكتـب  بيروت،، .)ق٩١١.م( السيوطي :الاتقان

 :المـؤمنين عائشـه    احاديث ام؛ ق١٤٠٧، هالعلمي

 ؛ق١٤١٤سيد مرتضي العسکري، التوحيد للنشـر،  

 شـش كو بـه ، .)ق٤٦٨.م( الواحدي :النزول اسباب

ــال ــيوني، كم ــروت، بس ــب بي ــ دار الكت  ،هالعلمي

ــابه؛ ق١٤١١ ــر  :الاصـ ــن حجـ ــقلاني ابـ  العسـ

ــه، .)ق٨٥٢.م( ــش ب ــاوي، كوش ــروت، البج دار  بي

 :المحمديـه  السـنة   علـي  اضواء؛ ق١٤١٢ الجيل،

ــود ــه  محمــ ــاب، .)ق١٣٨٥.م(ابوريــ  دار الكتــ

، .)ق٥٤٨.م( الطبرسـي  :الـوري  اعـلام  ؛الاسلامي

 :الاســماع امتــاع ؛ق١٤١٧ ،:البيــت آل قــم،

ــزي ــه، .)ق٨٤٥.م( المقريـ ــش بـ ــد كوشـ  محمـ

                                                                       

  .٢٠-١٨رسالة حول خبر ماريه، ص: نك. ٦

  .٣٣٨، ص٢٣التفسير الکبير، ج. ٧

  .١٠٤-١٠١، ص١٥الميزان، ج. ٨



34  افك

؛ ق١٤٢٠ ،هالعلمي ـ دار الكتب بيروت، عبدالحميد،

ــاح ــل :الايض ــن الفض ــاذان ب ــه، .)ق٢٦٠.م( ش  ب

ــيني كوشــش ــوي، الحس ــگاه الارم ــران، دانش  ته

، .)ق١١١٠.م( المجلسـي  :الانـوار  بحار؛ ش١٣٦٣

 و البدء؛ ق١٤٠٣ العربـي،  التراث دار احياء بيروت،

 بيـروت، ، .)ق٣٥٥.م( المقدسـي المطهـر   :التاريخ

 ابـن  :المنـوره  المدينـة  تاريخ؛ م١٩٠٣ دار صادر،

دار  قــم، شــلتوت، كوشــش بــه، .)ق٢٦٢.م( هشــب

احمـد بـن ابـي     :تاريخ اليعقوبي؛ ق١٤١٠ الفكـر، 

 :التبيـان  ؛:، قم، اهل البيت.)ق٢٨٤.م(يعقوب 

 بيـروت،  العاملي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي

 المصـطفوي،  :التحقيـق  ؛العربـي  التراث ياءدار اح

تصـوير خـانواده   ؛ ش١٣٧٤ ارشاد، وزارت تهران،

زاده  محمـود تقـي   :پيامبر در دائرة المعارف اسلام

ــم، شــيعه ــير ؛ش١٣٨٧شناســي،  داوري، ق  تفس

 الجزائـري،  كوشـش  به، .)ق٣٠٧.م( القمي :القمي

ــم، ــاب، ق ــير؛ ق١٤٠٤ دار الكت ــف التفس  :الكاش

ــ ــروت ،هالمغني ــم ،بي ــين، دار العل ؛ م١٩٨١ للملاي

 بيـروت، ، .)ق٦٠٦.م( الرازي الفخر :الكبير التفسير

تفسير ثعلبـي  ؛ ق١٤١٥ العربـي،  التراث دار احياء

ــف( ــان و الكش ــي :)البي ــه، .)ق٤٢٧.م( الثعلب  ب

 التــراث دار احيــاء بيــروت، عاشــور، ابــن كوشــش

ــامع؛ ق١٤٢٢ العربـــي، ــان جـ ــري :البيـ  الطبـ

 جوامع؛ ق١٤١٢ ،هالمعرف دار بيروت،، .)ق٣١٠.م(

 گرجي، كوشش به، .)ق٥٤٨.م( الطبرسي :الجامع

، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :الخصال؛ ش١٣٧٨ تهـران، 

؛ ق١٤١٦ اسـلامي،  نشـر  قـم،  غفـاري،  كوشش به

دار  بيـروت، ، .)ق٩١١.م( السـيوطي  :المنثور الدر

المفيـد   :رسالة حول خبر ماريه؛ ق١٣٦٥ ،هالمعرف

ــه کوشــش الصــباحي.)ق٤١٣.م( ، بيــروت، دار ، ب

 الآلوســــي :المعــــاني روح ؛ق١٤١٤المفيــــد، 

، بيـروت  عبدالباري، علي كوشش به، .)ق١٢٧٠.م(

 ابـن  :النبويه السيرة؛ ق١٤١٥ ،دار الکتب العلميه

 عبدالواحد، مصطفي كوشش به، .)ق٧٧٤.م( كثير

 :كـافي  اصول شرح؛ ق١٣٩٦ ،هدار المعرف بيروت،

 وشـش ك بـه ، .)ق١٠٨١.م( مازندراني صالح محمد

 العربـي،  التراث دار احياء بيروت، عاشور، علي سيد

 الحديـد  ابـي  ابـن  :البلاغـه  نهـج  شرح؛ ق١٤٢١

 دار احياء ابوالفضل، محمد كوشش به، .)ق٦٥٦.م(

ــب ــ الكت ــحيح؛ ق١٣٧٨ ،هالعربي ــاري ص  :البخ

؛ ق١٤٠١ دار الفكـر،  بيروت،، .)ق٢٥٦.م( البخاري

، .)ق٦٧٦.م( النـووي  :النووي بشرح مسلم صحيح

ــروت،ب ــاب ي ــي، دار الكت ــيرة ؛ ق١٤٠٧ العرب الس

، بـه كوشـش   .)ق٢١٣/٢١٨.م(ابن هشام  :النبويه

 الطبقـات ؛ السقاء و ديگران، بيـروت، دار المعرفـه  

 ؛دار صـادر  بيروت،، .)ق٢٣٠.م( ابن سعد :الكبري

 بلاغــت، قــم،، .)ق٥٣٨.م( الزمخشــري :الكشــاف

، .)ق١١٢٥.م( المشـهدي  :قئالـدقا  كنز؛ ق١٤١٥

ــه ــش ب ــاهي، كوش ــران، درگ ــاد، وزارت ته  ارش

، .)ق٧١١.م( منظـور  ابـن  :العرب لسان؛ ق١٤١١

ــم، ــوز ادب ق ــع؛ ق١٤٠٥ ،هالح ــرين مجم  :البح

ــه، .)ق١٠٨٥.م( الطريحــي  الحســيني، كوشــش ب

 الطبرسـي  :البيـان  مجمع؛ ق١٤٠٣ الوفاء، بيروت،

 مجمع؛ ق١٤٠٦ ،هدار المعرف ـ بيروت،، .)ق٥٤٨.م(

 دار الكتـاب  بيـروت، ، .)ق٨٠٧.م( الهيثمي :الزوائد

 :الصـحيحين  علـي  المستدرك؛ ق١٤٠٢ العربي،

ــاكم ــابوري الح ــه، .)ق٤٠٥.م( النيش ــش ب  كوش

 المصـباح ؛ ق١٤٠٦ ،هدار المعرف بيروت، مرعشلي،

ــر ــومي :المني ــم،، .)ق٧٧٠.م( الفي ــر ق  ،هدار الهج

ــم؛ ق١٤٠٥ ــاييس معج ــه مق ــارس :اللغ ــن ف  اب

 دفتــر قــم، عبدالســلام، كوشــش بــه، .)ق٣٩٥.م(

، .)ق٤٢٥.م( الراغـب  :مفردات؛ ق١٤٠٤ يغات،تبل

ــه  دار القلــم، دمشــق، داودي، صــفوان كوشــش ب

ابـن شهرآشـوب    :طالـب   ابي  آل مناقب؛ ق١٤١٢

 نجـف،  اسـاتيد،  از گروهي كوشش به، .)ق٥٨٨.م(

 يئالطباطبـا  :الميزان؛ ق١٣٧٦ ،هالحيدريالمکتبة 

  .ق١٣٩٣ اعلمي، بيروت،، .)ق١٤٠٢.م(

  مهدي ملك محمدي

  جمالي شهر بابك اعليرض

���  


